
فرهنگ و هنر8

نیـما رجبـی

گــروه فرهنــگ و هنر-ناریا، 
مجموعه پلیســی، جنایی و معمایی با 
فضایی گنگستری به کارگردانی جواد 
افشار است که می گوید »امیدوارم مانند 
دیگر آثار پیشین خود بتوانم مخاطبان 

بسیاری را پای قاب جادویی بیاورد«
فیلمبــرداری ناریــا - که عنوانی 
کُــردی و به معنای قاصدک اســت - 
)وارونه ناریا، ایران خوانده می‌شــود( 
پس از نگارش و بازنویسی‌های متعدد 
فیلم‌نامه در سال ۱۴۰۱ و انتخاب بازیگر 
در اواخر همان سال، از مرداد امسال در 

کرمانشاه کلید خورد. 
این پروژه برای حفظ ضبط فصلی 
در دو بخــش به طور همزمان در تهران 
و اســتانبول دنبال شد که هادی افشار 
کارگردانــی گروه تهــران را در زمان 
حضور جواد افشــار در ترکیه بر عهده 

داشــت. ســال آینده بخش‌های دیگر 
خارج از کشور این پروژه در ارمنستان، 
دبــی و به طور مجــدد در ترکیه)وان( 
انجام خواهد شدهنوز زمان مشخصی 
برای پخش ســریال ناریا وجود ندارد، 
اما کارگردان ترجیح می‌دهد از آنجایی 
که فرآیند پس‌تولید، کارهای ویژوال، 
صداگــذاری، موســیقی، ترجمــه و 
زیرنویس خارجی زمان‌بر است، کار را 
به پایان برســاند و در نهایت، کار آماده 

پخش شود.
فیلمبرداری ناریا در زمان حاضر 
توسط دو گروه همزمان در تهران ادامه 
دارد که در سال آینده بخش‌های دیگر 
خارج از کشور این پروژه در ارمنستان، 
دبــی و به طور مجــدد در ترکیه )وان( 

انجام خواهد شد.
مخاطبان گاندو که فصل جدیدی 
در سریال‌سازی در گونه جنایی، معمایی 
و پلیسی در تهران باز کرده، در انتظار کار 

متفاوتی از جواد افشــار هستند؛ این که 
ناریا به چه میزان می‌تواند تاثیرگذاری 
قابل‌ملاحظه‌ای در میان مخاطبان داشته 

باشــد، به عقیده خالــق اثر که دغدغه‌ 
اصلــی‌اش ارتباط خــوب با مخاطب 

است. 

ناریا می‌تواند مخاطبان بســیاری 
را جذب کنــد؛ ناریا، قصه ای در گونه 
جنایی و پلیسی و در فضایی گنگستری 

ساخته می‌شود که به ویژه نسل جدید را 
جذب خود خواهد کرد. تابستان امسال 

پروانه ساخت فیلمی صادر و معلوم شد 
جواد افشار پس از سال‌ها مجددا قصد 

دارد فیلم سینمایی دیگری پس از کلبه، 
بسازد.

گروه فرهنگ و هنر-نام ماندگار 
فیلم »درخشــش ابدی یک ذهن پاک« 
 Alexander Pope برگرفته از شعر
شاعر بریتانیایی اســت. در طی فیلم، 
منشــی عاشق‌پیشــه دکتر میرزویاک 
بــرای او می‌خواند: »چه خوشــبخت 
اســت راهبه مقدس و پاک‌دامن. جهان 
فراموش می‌کند، آن‌هایی را که فراموش 
کرده‌اند: درخشــش ابــدی یک ذهن 
پاک! هر دعایی مســتجاب می‌شود و 
هر آرزویی تحقق می‌یابد.«  »درخشش 
ابــدی یک ذهن پاک« بــه کارگردانی 
میشل گوندری یکی از فیلم‌های علمی 
- تخیلــی مانــدگار و محبوب تاریخ 
سینماســت که درون‌مایه‌ای عاشقانه 
دارد. این اثرِ آمریکایی با نویســندگی 
چارلی کافمن در ســال ۲۰۰۴ میلادی 
اکران شــد و مدت‌زمان آن ۱۰۸ دقیقه 
است. »درخشش ابدی یک ذهن پاک« 
با اســمی کــه آدم را کنجکاو می‌کند،‌ 
جوایز معتبر متعددی را از جمله اسکار 

در کارنامه خود دارد. جیمز کری و کیت 
وینسلت نیز بازیگران اصلی مرد و زن 

آن هستند.
و  زودگــذر  عشــق‌های 

خاطرات ماندگار
روز تعطیل ولنتاین است؛ روزی 
که به نظر بعضی‌ها ســاخته و پرداخته 
شــرکت‌های کارت تبریک است که 
نتیجه‌ای جز بیشتر شدن حس پوچی و 
افسردگی در بین مردم ندارد. کلمنتاین 
کروزینسکی دختری برون‌گرا، پرُشور 
و تنهاســت، و جــول بریش پســری 
درون‌گرا، کم رو و تنها، آن‌ دو در همین 
روز ولنتایــن و در ســاحل مونتاک به 
سمت هم کشــیده می‌شوند. و خیلی 
سریع احساسی بینشــان پیدا می‌شود 
کــه هر دو )و مخاطبان( آن را عشــقی 
رمانتیــک می‌داننــد. مخصوصاً جولِ 
خجالتی این احساس را دارد: »چرا هر 
زنی که ذره‌ای به من توجه نشون می‌ده، 
من عاشــقش می‌شم؟!«  پس از حدود 

دو ســال و روزهای زیادی کشمکش 
و بگــو مگو تقریباً همان‌طور که بی‌هوا 
به هم نزدیک شده بودند، از هم فاصله 
می‌گیرند و به هم پشت می‌کنند. هرکدام 
دقیقاً از چیزی متنفر می‌شود که به‌خاطر 
آن عاشــق دیگری شده بود. کلمنتاین 
که به‌نظرش جول پســری آرام بود که 
می‌شد تمام عمر با او زندگی کرد، حالا 
به پسری عهد بوقی تبدیل می‌شود که 
یک لحظه هم نمی‌شود تحملش کرد. 
جول نیز که در نگاه او کلمنتاین دختری 
پرُانــرژی و با لبــاس نارنجی جذابی 
بود، حالا یک دختر کله‌شــق اســت 
که به رنگ‌های احمقانــه علاقه دارد. 
مخصوصــاً کلمنتاینِ بی‌پروا و رها دل 
پرُی از این رابطه دارد. کلمنتاین به‌خاطر 
نفرتی که در لحظه از جول در وجودش 
احســاس می‌کند، تصمیم می‌گیرد از 
طریق پزشک و دانشمندی که می‌تواند 
خاطرات آدم‌ها را دست‌کاری کند، برای 
همیشه رابطه‌شان را به فراموشی بسپارد، 

طوری که انگار هرگز اتفاق نیفتاده است. 
پس کلمنتاینِ غمگین پیش دکتر هاوارد 
میرزویاک می‌رود تا خاطرات عشــقی 
را که پس از جدایی هنوز در وجودش 
ماندگار است و شکنجه‌اش می‌دهد، از 
حافظه پاک کند. از اینجاســت که فیلم 
شروع و به دنیای علمی - تخیلی خود 

وارد می‌شود.  
روش علمی دکتر میرزویاک برای 
دست‌کاری حافظه عشاق یا هرکسی که 
قصد تغییری در خاطراتش دارد، به این 
ترتیب اســت که فرد باید در مطب او یا 
مرکز لاکونا حاضر شود. کلمنتاین هم 
همین کار را می‌کنــد. نوبت می‌گیرد 
و روبه‌روی دکتر هاوارد می‌نشــیند و 
توضیح می‌دهد که چرا از جول نفرت 
دارد و می‌خواهــد او را حافظه‌اش پاک 
کند: »اســم من کلمنتاین کروزینسکی 
است و می‌خواهم جول بریش رو پاک 
کنم. اون کســل‌کننده‌ است. این دلیل 
کافی نیســت؟ حتی نمی‌تونم بایستم 
نگاهــش کنم، بــا اون لبخند رقت‌آور 
و بــی‌روح و عذرخواهانه‌اش.«بیمار 
عاطفی، پس از ایــن مرحله باید تمام 
اشــیایی را که از یار قدیمی خود دارد 
جمع کند و به مطب بیاورد. بعد هم‌زمان 
که آن اشــیا را نــگاه می‌کند از مغزش 
اســکن می‌گیرند. همان شب اسکن، 
دو متخصــص به خانه بیمارِ عشــق و 
جدایی می‌روند و در حالی که بی‌هوش 
است، با یک تکنولوژی پزشکی موسوم 
به دستگاه پاکسازی حافظه و لپ‌تاپی 
که آن را هدایت می‌کند، هر قســمتی را 
که نیاز باشد، از ذهنش حذف می‌کنند.

چه اتفاقی در مغز می‌افتد که بخشی از 
حافظه از بین می‌رود؟ دکتر میرزویاک 
توضیح می‌دهد، برای حذف یک فرد از 
حافظه شما، از نزدیک‌ترین خاطراتتان 
شروع می‌کنیم و به عقب می‌رویم تا در 
واقع به اولین خاطره‌تان از آن شــخص 
برســید. برای هر خاطره‌ای یک هسته‌ 
احساسی در ذهن وجود دارد، با از بین 
بردن همان هســته است که خاطرات 
مدنظر نیــز حذف می‌شــود. در این 
مراحل، با یک تکنولــوژی ابداعی در 
علم پزشــکی، از نظر تکنیکی به مغز 
آســیب‌ زده می‌شــود یا در واقع یک 
فراموشــی مصنوعی به وجود می‌آید.  
وقتی کلمنتاین جــول را از حافظه‌اش 
پاک می‌کند، جول خبــر ندارد. جول 
از این جدایــی دو بار ضربه می‌خورد، 
یک بار به‌خاطر اینکه به بدترین شکل 
از کلمنتاین جدا شــده و یک بار دیگر 
وقتی اســت که برای به‌دســت‌آوردن 
دوبــاره او تلاش می‌کنــد، اما متوجه 
می‌شود که کلمنتاین او را از حافظه‌اش 
پاک کرده اســت و کاملًا مثل غریبه‌ای 
خیلــی دور با او رفتار می‌کند.جول هم 
تصمیــم می‌گیرد به تلافــی این اقدام 
کلمنتاین، او را از حافظه‌اش حذف کند 
و در گفت‌وگو با دکتر میرزویاک درباره 
انگیزه‌هایش می‌گوید؛ انگیره‌هایی که 
برخلاف صحبت‌های سراســر منفی 
کلمنتاین با یک ویژگی مثبت شــروع 
می‌شود: »]کلمنتاین[ خیلی باهوشه. ولی 
تحصیلات نداره.اصلًا نمی‌تونم باهاش 
راجع به کتــاب صحبت کنم. همه‌ش 
از این مجله‌هــا ]زرد[ می‌خونه. دایره 

لغاتش ضعیفه. بعضی وقتها توی جمع 
خجالت می‎کشیدم. چون کتابخونه رو 
تلفظ می‌کرد کتاخونه ]بدون ب[.«  شبی 
که دو متخصص به خانه جول می‌روند 
تا دستگاه پاکسازی حافظه را روی این 
شکست‌خورده عاطفی بگذارند، یکی از 
ماندگارترین نبردهای تاریخ سینما میان 
دو دنیای تکنولوژی و عشق رخ می‌دهد. 
جول موقعی که در خواب عمیق است 
تــا کلمنتاین را از حافظه‌اش پاک کنند، 
مقاومت زیــادی می‌کند. جول به‌طور 
معمول زندگی آرامی دارد و بیشــتر از 
اینکه بتواند با بقیه حرف بزند، می‌تواند 
پای صحبت‌های خودش بنشیند. دفتر 
خاطراتی دارد که روزمرگی‌های ساده 
و تکراری‌اش را آنجا می‌نویسد؛ دفتری 
که پر از صفحه‌های سفید است، چون به 
نظرش اتفاق جالبی برای سیاه‌کردن آن 
در زندگی‌اش رخ نمی‌دهد یا چون اینکه 
حتی خجالت می‌کشد، بعضی حرف‌ها 
را بــه خودش هم بزند. در پیدا کردن و 
نگه‌داشتن دوســت بی‌دست‌وپاست. 
وقتی با کلمنتاین دوســت می‌شــود، 
محبوبش به او می‌گوید شانس آوردی 
که من عاشــقت شــدم!  برخلاف این 
زندگی یکنواختی که جول دارد، موقع 
پاکســازی حافظه‌اش، در خاطراتش 
آشــوب به پا می‌شود. جول در خواب 
عمیق اســت. اما آگاه اســت و می‌داند 
چــه اتفاقی در مغــزش روی می‌دهد. 
خاطراتش از کلمنتاین یکی‌یکی در حال 
پاک‌شــدن است و آن‌ها را مثل بیداری 
به چشم می‌بیند. از جایی به‌بعد پشیمان 
می‌شود و دست‌کم برخی از خاطرات 

را به‌ویژه روزهای اول آشنایی‌شــان را 
نمی‌خواهد پاک شــود. اما مثل مُرده‌ای 
بر تخت افتاده و نمی‌تواند این پیام خود 
را به درمانگرانش برساند. در این مدت 
بی‌هوشــی، مغز جول و احتمالاً راهی 
که از مغزِ آشفته‌اش به قلبِ دردمندش 
می‌رســد، مدام واکنش نشان می‌دهد. 
و چاره‌جویی می‌کند تــا کلمنتاین از 
حافظه‌اش پاک نشود. متخصصانی که 
بالای سرش هستند به دردسر می‌افتند. 
آن‌هــا از دگرگونی‌هــای مغــز جول 
بی‌خبرند، چون داده‌های علمی کمی از 
اختراعشان دارند و ابعادی از آن همچنان 
برایشان ناشناخته است. جول را در میان 
بیماران خود مــوردی نادر می‌دانند. و 
مجبور می‌شوند که برخلاف همیشه، 
خود دکتر میرزویاک را به بالین مریض 
روانی‌شان بیاورند. دکتر می‌آید. خواب 
بیمار را عمیق‌تر و بعد از دردســرهای 
زیاد با برخی دســتورات که به مغزش 
منتقل می‌کند، به پاک‌کردن کلمنتاین از 
حافظه ملتهب و رنج‌کشیده جول موفق 
می‌شود.  جول و کلمنتاین با حافظه‌های 
پاک‌شده به زندگی عادی برمی‌گردند. و 
همان‌طور که مرکز درمانی لاکونا وعده 
داده بود، دیگر همدیگر نمی‌شناسند. نه 
عشقی و نه خاطره زجرآوری هیچ‌چیز 
از طرف مقابلشــان در ذهن ندارند. در 
حالی که به نظر می‌رســد برنده جنگ 
تکنولوژی و عشق، دستاوردهای علم 
پزشکی اســت، و احساسات مغلوب 
شده، همه‌چیز عوض می‌شود. کلمنتاین 
و جول بار دیگر همان دو غریبه ناآشنای 
خیره به هم می‌شوند. دوباره به سمت هم 

کشیده می‌شوند و هریک در دلش برای 
دیگری جایی باز می‌کند. دوباره دستان 
هم را در دســت می‌گیرنــد و از نو در 
امتداد ساحل مونتاک بی‌قرار می‌دوند. 
فیلم، تکنولوژی را شکســت‌خورده 
نهایی می‌داند، چون توانســت آدم‌ها را 
از ســلول‌های مغزی یکدیگر پاک، اما 
نتوانست آن‌ها را از خاطر قلب یکدیگر 
بیرون کنــد. هرچند به‌نظرم هنوز باید 
منتظر ماند. علم را با همه پیشــرفتش 
همواره می‌تــوان در ابتدای راه تصور 
کرد. شــاید بشر از همان روان رنجور و 
قلب زخم‌خورده‌اش چنان قدرتی پیدا 
کند که پیامدش ســاخت دستگاهی نو 
شود، دســتگاه پاکسازی حافظه بدون 
بازگشت که شاید عشق سابقمان را در 
برابر ما بــه موجودی نامرئی بدل کند؛ 
دقیقاً همان تکنولوژی بی‌حریفی که با 
آن جول و کلمنتایــن در هیچ زندگی 
دیگری دوباره به ســمت هم کشــیده 
نمی‌شوند.  »درخشش ابدی یک ذهن 
پاک« روایتی غیرخطی و کمی پیچیده 
دارد کــه باید با دقتی فراتر از فیلم‌های 
معمول آن را دید. من اینجا سعی کردم 
به ترتیب زمانی و با خطی منظم روایتش 
کنم. نام ماندگار آن نیز برگرفته از شعر 
پوپ الکساندر، شاعر بریتانیایی است 
که منشــی عاشق‌پیشه دکتر میرزویاک 
بــرای او می‌خواند: »چه خوشــبخت 
اســت راهبه مقدس و پاک‌دامن. جهان 
فراموش می‌کند، آن‌هایی را که فراموش 
کرده‌اند: درخشش ابدی یک ذهن پاک! 
هر دعایی مســتجاب می‌شــود و هر 

آرزویی تحقق می‌یابد.« 

کیشوندان عزیز - مى توانند هر گونه مشاهده عرضه مواد غذایى فاسد یا تاریخ مصرف گذشته                
 در فروشگاهها و مراکز عرضه مواد غذایى  را به این شماره ها اعلام دارند 190 -124 -44423311
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جواد افشار کارگردانی که آثاری چون »کیمیا«، »مادرانه«، »برادر«، »آنام« و »گاندو« را در کارنامه کاری خود 
دارد، این روزها مشغول ساخت مجموعه‌ای ۵۰ قسمتی است که پس از کرمانشاه و تهران، به تازگی وارد مراحل 

فیلمبرداری در خارج از کشور شده است.

فیلمبــرداری ناریــا در زمــان حاضــر توســط دو گــروه همزمــان در تهــران 
ادامــه دارد کــه در ســال آینــده بخش‌هــای دیگــر خــارج از کشــور ایــن پروژه 
در ارمنســتان، دبــی و بــه طــور مجــدد در ترکیــه )وان( انجــام خواهــد شــد.

جدیدترین اثر خالق »گاندو«؛

»ناریا« یعنی قاصدک؛ اثری پلیسی-
معمایی در مرحله فیلمبرداری خارجی

آیا »علم« حریف »عشق« خواهد شد؟
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